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 چکيده

یت دخت معتمدی، شاعر و پژوهشگر کُرد، نمونهشعر مهین ای روشن از پیوند میان زبان فارسی و هو
یر و شعرهای خود را در قالب او است. هرچند کُردی های کلاسیک فارسی سروده، اما مضامین، تصاو

یت یک زن کُرد است. این ارجاعات فرهنگی آثارش نشان می  دهد که شعر او بستری برای بازتاب هو
یکردی گفتمان یت در مطالعات فرهنگی، به بررسی چگونگی مقاله با رو محور و با تکیه بر مباحث هو

یت کُردی در شعر معتمدی میبازنمایی مؤلفه  .پردازد های هو
یت کُردی در شعر معتمدی نه از طریق زبان کُردی، بلکه از مسیر های پژوهش نشان مییافته دهد که هو

ر شود. حضور مکر  های جغرافیایی و پیوند با تاریخ کردستان بازآفرینی می ی فرهنگی، اشاره حافظه
یرپردازی از طبیعتزاگرس، آبیدر و آربابا  بانه،    هایی چون سنندج، نام  ، وطن و مردم، نقش ، همراه با تصو

یت جمعی در شعر او دارد. با وجود آنمهمی در شکل گفت، که معتمدی به فارسی شعر میگیری هو
یستان« سروده اش به زبان مادری نیز آشکار است؛ چناندلبستگی  که یک غزل کُردی با عنوان »گولاله کو

ق ای که تحق  ای از اشعار کُردی را داده است؛ وعدهی انتشار مجموعهخود وعده اولی دفتر دمه و در مق
ی شعر . ترجمهشوددیده میهای او نیز ی معتمدی به فرهنگ و ادبیات کُردی در ترجمهعلاقه .نیافت

یسندگان کُرد، از جمله و شاعران عربی ی آثار  معروف گوران با عنوان »گل خونین« و نیز ترجمه نو
در معرفی ی تلاش او دهندهنشان اثر علامه سید احمد فائز برزنجی کنزاللسناثر عرفان و  الکُرد لامیه

 
این مقاله حاصل پژوهشی در دانشگاه تورنتو است که با راهنمایی دکتر شهرزاد مجاب استاد مطالعات زنان و آموزش این دانشگاه به   1

 انجام رسیده است.
2  .badrieh.ghavami@gmail.com. پژوهشگر میهمان مؤسسه مطالعات آموزشی، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا. 
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ی سخنوران کُرد در مجلاتی مقالاتی درباره سلسله افزون بر این، انتشار  .است شاعران و دانشمندان کُرد
یت ی دغدغهعنوان پژوهشگرچون ارمغان، جایگاه او را به  دهد.نشان میخود مند نسبت به هو

یت کُردی، زبان فارسی، گفتمان فرهنگی، ادبیات زنان ها:کليدواژه  .دخت معتمدیمهین ، هو
 دايدێمەتعمو  ختو نديهەم یعريش ەکورد ل یشوناس یگوتار

رەب  یئازاد ۆیزانک  ،ەسن یلق ، یفارس یبەدەزمان و ئ یشەب رەدەدی اری یرۆسیفڕۆ)پ :یوامەق يەد
 .(رانێئ ، ەسن ، یسلامیئ

و  یفارس  یزمان  یندەوێپ  یوونڕ  یکەیەکورد، نموون  یرۆڵەک ێو ل  ریشاع ، یدێمەتعمو  ختوندیهەم  یعریش
 ەو ئاماژ ەنێ و و رەوەت م ەڵاب ، ەوینووس یفارس یک یکلاس یرماتۆف ەب یکانەعریش ەندەرچە. هەکورد  یشوناس

یەکەس ەیکەعریش ەک نەخەرد ەد ەوەئ ، یکانەمەره ەب یکانییەکولتوور  یک ێژن یشوناس ەیوەنگدانڕە  ۆب ەکۆ
 ەوەنی ژێ تو ەشوناس ل یکانەپرس ەب ستنەو پشتب کراوەاستڕگوتارئا یک ێ بازڕێ  ەب ەنینووس مەکورد. ئ
 دای دێمەتعۆم ی عریش ەکورد ل ەیناسنام یکانەکهاتێپ نۆچ ەک کاتەد ەوەل ەوەنۆڵیک ێل کاندا، ییەکولتوور

 دا ی دێمەتعۆم ی عریش ەکورد ل یشوناس ەک نەخەدی رەد کانە وەنۆڵیک ێل یکانەنجامە رە. دنێ کرەد یتیەرا ەنێ نو
  ە ب یندەوەیو پ یجوگراف ەیو ئاماژ یکولتوور یرەوەادی ەیگڕێ  ەل کوەڵب ، ەوییەکورد  یزمان ەیگڕێ  ەل کەن
بارەوەتێبەدروست د ەوەکوردستان یژووێم یهئ س، ۆزاگر ، ەبان ، ەسن کەو یکانەناو یبوون ە . دوو  ربابا، ەئ ، راو
 یشوناس ینانێکهێپ ەگرنگ ل یک ڕۆڵێ وداەئ ی عریش ەل کان، ۆڤەو مر شتمانیسروشت و ن یناکردنێ و ەڵگەل
 ەب ەییستەواب م ەڵاب ، ەوینووس ی عریش یفارس یزمان ەب یدێمەتعۆم یرچەگە. ئتێڕێ گەد دایمعەجەستەد

ی ک یڵەڵا“گو یشانیناونەب یکورد  یک ێلە زەغ ؛ە ارید ەویەشیک یدا یزمان  ییکەشێپ ەو ل ەکردوو ەئاماد ستان”ۆ
و  زەح هاە روە. هید ەهاتەن ەک کێنەڵێب ؛ەداو یکورد  ی عریش ەڵەمۆک ەیوەوکردنڵاب ینەڵێب دا یبێتک نیمەکیە

 ی عریش یانێڕرگە. وتێ نریبەد دا یکانەانێڕرگەو ەل یکورد  یبەدەکولتوور و ئ ۆب یدێمەتعۆم یزووە ئار
بانگەب کورد   یرانەو نووس  رانیشاع  یکانییەبە رەع  ەمەره ەب  هاەروەو ه  ن”ینی خو  یڵو“گ  یشانیناونەب  رانۆگ  یناو
 ،یرزنجەز بئیفا دەحمەئ دەیس ەلاملەع ینینووس ەل کنز اللسانو  رفانێع ینینووس ەل »لامیه الکورد« ەوانەل

 کەیەریزنج ەیوەوکردنڵاب شەوەل ە. جگنەدەد شانیکورد ن یانیو زانا رانیشاع یناساندن ۆب یکانڵەوەه
 یک ێ رەژێ تو کەو وەئ یستێ وەڵه غان، ەرمەئ کەو یکانەارۆڤگ ەکورد ل یژانێوتارب  ەب تە بارەس تەباب
 .خاتەردەد ەیکەناسنام ەب رۆمخەخ
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  خت ۆندیحەژن، م یبەدەئ ، ینگەره ەف یگوتار ، یفارس یکورد، زمان ەی: ناسنامیکەر ەس ەیوش
 .یدێمەموت 

 مقدمه .١
یتترین عرصهادبیات همواره یکی از مهم – ۱۳۰۸دخت معتمدی )بوده است. مهین های بازتاب هو

یت کُردی در شعر و و نوشتن  با وجود سرودن    کُرد  شاعر، مترجم و پژوهشگر(  ۱۳۹۲ به زبان فارسی، هو
که موفق به دریافت دکترای زبان و  است رد معتمدی نخستین زن کُ  .هایش حضوری پررنگ دارد ترجمه

ی شعر، ترجمه و تحقیق ها در دانشگاه تهران تدریس کرد و آثاری در حوزه سال ، ویادبیات فارسی شد
 .جا گذاشتاز خود به 

های شخصی خود را با زبانی آمیخته به تجربه 1های آبیدرگلو  دریای اشک،  معتمدی در دو دفتر شعر
ت و احساس بیان کرده است. شعر او ترکیبی از عاطفه، ادب، تنهایی و پیوند عمیق با کردستان است. سن  

یتی  های بینافرتأثیرپذیری های کلاسیک فارسی سروده شده، اما هرچند آثارش در قالب  هنگی به آن هو
 است. متمایز بخشیده

یکرد تحلیل گفتمان، به بررسی بازتاب یت کُردی در شعر مهیناین مقاله با رو دخت معتمدی های هو
های جغرافیایی، زبانی، اجتماعی و فرهنگی فهپردازد. هدف آن است که نشان داده شود چگونه مؤل  می 

اند و چگونه معتمدی توانسته است در چارچوب زبان فارسی، تجربه و کردستان در شعر او حضور یافته
ی بنیادین است: زبان فارسی سه مؤلفه پیوندی قومی خود را بازآفرینی کند. در واقع، شعر او حافظه

یت کُردی برسمیعنوان زبان به  .ی شاعرعنوان تجربه زیستهعنوان ریشه قومی و جنسیت زنانه بهه، هو
 ی پژوهشپيشينهادبيات و .2

یت در ادبیات کُ  ه به تاریخ زبان نوشتار در کردستان اهمیت بنیادین دارد. در بخش ردی، توج  در بررسی هو
یژه فارسیمنطقه، به های غالبزبانردها آثار مکتوب خود را به بزرگی از تاریخ، کُ  نوشتند. عربی می و و

یتگذشتههای ساختار سیاسی و فرهنگیِ امپراتوری ای و مذهبی ها بیشتر قبیلههای رسمی در آن ، که هو
یسندگان و شاعران کُ شد زبانبود، سبب می -رد نیز برای دستهای درباری جایگاه برتر داشته باشند و نو

یسند. نمونهارتباط با مراکز قدرت، به همین زبانیابی به جایگاه فرهنگی و   ت را در آثار های این سن  ها بنو
نوشتند؛ یا که به عربی می دیدتوان می م( 1282)خلکانو ابنم( 1223)اثیرخان بزرگی چون ابن مور  

به باور  .خود را به فارسی نگاشتند آثارکه  م(1603)خان بدلیسیو شرف  م( 1520)ادریس بدلیسی

 
 ی آن قرار گرفته است.نام کوهی در سنندج که شهر در دامنه 1
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های غیر از زبان کُردی، موقعیت برتر این ل همیشگی به زباناین توس  ، کُردشناس فرانسوی،  (Blau)وبلا
داد و همچنین این های فرهنگی برتر و گروه حاکم نشان میی زبانها را نسبت به زبان کُردی به مثابهزبان

یسندگان به قشر امر ممکن است بازتابی از احساس تعل   ادی ژی نروشنفکر و حاکم غیر از جامعهق نو
 .(147:  1379رود)بلاو،  رفتاری غیر معمول به شمار نمی  ،خود باشد و در این مقام استفاده از زبان غالب

گاهانه که بود کسی نخستین خانی. داشت ادامه م(1707)خانی احمد یه ت تا دوراین سن   ا نگاه ب آ
یت کید کرد وگرایانه بر اهمیت زبان مادری هو  رد کُ  یهرا با هدف بیداری فرهنگی جامع نم و زی هم تأ
یژه شهرهایی مانند سنندج که برای مدتی طولانی با این حال، در بسیاری از مناطق کردستان ــ به  ؛سرود و

های ی سیاستهمچنان فارسی باقی ماند. این امر تنها نتیجه   اند ــ زبان نوشتارمرکز میرنشین اردلان بوده 
سبب ارتباط زبانی نیست، بلکه بازتاب ساختار فرهنگی و اداری این شهرها نیز هست؛ شهرهایی که به

اند. وآمد اقوام و طبقات مختلف، پیوندی دیرینه با زبان فارسی داشتهمستمر با حکومت مرکزی و رفت
 (190: 1377)بابانی، «1دان زبان و فارسیآن را »کُردی از سنندج، که مردمِ  یبانگزارش عبدالقادر با

به همین دلیل، بسیاری از شاعران  .ی استمرار این رابطه تاریخی استدهندهکند، خود نشانتوصیف می 
عمدتاً به  الزمانی سنندجی، و گروهی از عالمان و ادیبان آثار خود را سنندجی مانند مستوره اردلان، بدیع

یت آن، بی2فارسی نوشتند یت قومی آنان باشد. در واقع، گفتمان هو که این امر به معنای گسست از هو
یرهای جغرافیایی، چه در واژگان فرهنگی و چه کُ  ردی در متن فارسی نیز قابل ردیابی است؛ چه در تصو

یسی سنت کردستان نیز، پیوند میان دو  . حتی در میان شاعران مناطق دیگرقومیهای در ترجمه و بازنو
اند یا از شعر اشعار خود را به فارسی سروده عضی از ژار بشود؛ نالی، سالم، هیمن و ههزبان دیده می 

 .است زبانی تسن   دو این میان تاریخی یهی رابطدهندهاند، امری که نشانفارسی تضمین کرده
. او که ارزیابی کردت دخت معتمدی را باید در امتداد همین سن  مهینسراییِ ای، فارسیبا چنین پیشینه

 زندگی  از ایعمده بخش و بود حوزه  این استاد هاسال و فارسی ادبیات و زبان یرشته یهکرد تحصیل
 حال،  این با. داد شکل فارسی زبان چارچوب  در را  خود شعر طبیعی طوربه گذراند،  تهران در  را  خود

یت  حذف  معنای  به  فارسی  انتخاب های انهها و نشبلکه در سراسر آثار او، از نام مکان  نیست؛  او  قومی  هو

 
م نمایندزبان ایشان کُردی صرف است و  1  .پارسی را نیز نیکو تکل 
شاعر سنندجی را آورده است و تمام اشعاری که از این شاعران نقل کرده  43اللهی نام ی امانمیرزا عبدالله رونق سنندجی در حدیقه. 2

 (.1344به زبان فارسی است و هیچ شعر کُردی در کتاب نیامده است)سنندجی، 
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یسندگانشاعران و  آثار یهجغرافیایی گرفته تا ترجم  پررنگ  رد   توانمی بومی،  فرهنگ به توجه و رد کُ  نو
یت یسیفارسی تسن   استمرار از اینمونه معتمدی شعر دیگر، بیان به. دید را  ردیکُ  هو  رد کُ  شاعران نو
یت فرهنگی و عاطفی که محتوایی با اما است،   .دهدرد را در دل زبان فارسی بازتاب مییک زن کُ  هو

دخت معتمدی، تاکنون پژوهش جامع و مستقلی منتشر نشده است. آنچه موجود ی شعر مهیندر زمینه 
است که  مقالات مطبوعاتی و بعضی آثار او هایمقدمههای پراکنده در صورت یادداشتاست، بیشتر به

شناسی ی کردستانپژوهشکدهاست.  شده  های ادبی و علمی ایشان پرداخته  شمار زندگی و فعالیتبه سال
دخت معتمدی را با عنوان  مراسم بزرگداشت دکتر مهین 1393اردیبهشت سال  27دانشگاه کردستان در 

یژه          در  چنین  همو   خزان«  برگزار کرد »بهار بی های ی تخصصی اسناد و نسخهدو فصلنامهاز    اینامهو
مقالات   ،استداده شده  دخت معتمدی اختصاص  دکتر مهینکه به  هم  خطی مناطق کُردنشین )کشکول (  

. 1پرداخته شده استبه تحلیل اشعار او کمتر های دانشگاهی وی تمرکز دارد و بیشتر بر زندگی و فعالیت
یت مند درباره در نتیجه، هنوز بررسی نظام   .در شعر فارسی این شاعر وجود ندارد  کُردیی بازتاب هو

سرودن به زبان فارسی و دخت معتمدی به دلیل رد، مهیندر میان مطالعات مربوط به ادبیات زنان کُ 
ه قرار گرفته است. از این رو، جایگاه او در تاریخ ادبیات های کلاسیک، کمتر مورد توج  وفاداری به قالب

پژوهش . گرا دیده شده استعنوان شاعری کلاسیکرد، بلکه بیشتر بهمعاصر نه به عنوان یک شاعر کُ 
دخت معتمدی، حضور  ل شعرهای فارسی مهینکوشد تا ضمن تحلیحاضر بر این خلأ تمرکز دارد و می 

یت کُردیو تأثیر عناصر   را در آن بررسی کند. بدین ترتیب، این مقاله گامی است در جهت پیوند دادن   هو
یت  تواند در زبانی کوشد نشان دهد چگونه زنی شاعر میو می با شعر فارسی زنان کُردیمطالعات هو

یت فرهنگی و قو  .می خود ارائه دهدغیربومی، بازتابی از هو
 ی فرهنگی شاعرزمينهزندگی و  .3

ای فرهنگی و مذهبی در شهر بانه، در خانواده  ۱۳۰۸ماه سال دخت معتمدی در نخستین شب دیمهین
ای در بانه بود پدرش، عطاءالله معتمدی، از معلمان پیشگام منطقه و مدیر مدرسهچشم به جهان گشود. 

رفت. خانواده کرده و فرهنگی آن دیار به شمار میو مادرش، حاج سعادت »کُرددخت«، از زنان تحصیل
معتمدی اصالتاً از شیوخ روستای »کانی مشکان« در نزدیکی سنندج بودند. پدربزرگ او، حاج شیخ 

 عتمدالاسلام، از عالمان و عارفان نامدار کردستان بود و منصب قضاوت و فقاهت داشت. جد  محمد م

 
 .1398، پاییز و زمستان 12، پیاپی  2ی چهارم، شمارهی کشکول، سال دو فصلنامه1
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: دیباچه   1353)معتمدی،  بزرگ معتمدی نیز از شام به این روستا آمده و در آنجا خانقاهی بنیان نهاده بود
 .الله کاسمی ، یج(نصرت 

دوران تحصیل وی به دلیل شرایط کاری پدر و آغاز کرد؛  1316تحصیلات ابتدایی را در سال  معتمدی
در سال  ی متوسطهپس از پایان دوره  مادرش در شهرهای کرمانشاه، سنقر، سنندج و تهران سپری شد؛

ی  موفق به اخذ لیسانس در رشته 1338در سال  ادامه داد ودانشسرای عالی تهران  تحصیل را در، 1335
اما به زودی به سنندج بازگشت  ، زگاری را در تهران آغاز کردهای آمونخستین تجربهادبیات فارسی شد. 

باره در سال  کرد؛ تدریس در سمت دبیری شروع بهو  تحصیل در مقطع کارشناسی برای  1346وی دو
ی از رساله ۱۳۵۲در سال  ی خود شد؛نامهموفق به اخذ گواهی 1348به تهران رفت و در سال ارشد 

در دانشگاه تهران دفاع کرد؛ « 1سلمانل شعری در دیوان مسعود سعد دکترای خود با عنوان »صور خیا
یز ناتل خانلری بود. معتمدی از این نظر نیز چهره  ای پیشگام محسوب استاد راهنمای او، دکتر پرو

عنوان زیرا نخستین زن کردستانی است که موفق به دریافت دکترای زبان و ادبیات فارسی شد و به  ، شودمی 
 .انشگاه تهران تدریس کرداستاد در د

و در حدود   ۱۳۲۸« است که در اردیبهشت  2شده از معتمدی، غزلی با عنوان »به مادرمنخستین شعر ثبت
طور رسمی از زمان آغاز شاعری خود سخن سالگی او سروده شده است. هرچند معتمدی بهبیست

او از اوایل جوانی به شعر روی آورده و دهد که شده در پایان این غزل نشان مینگفته، اما تاریخ درج 
 .هایی در این زمینه داشته استاحتمالًا پیش از آن نیز تجربه
نتشر کرد و در شعر از ( م1366) های آبیدرگل( و  1353)  دریای اشکهای  او دو مجموعه شعر با عنوان

اما آمیخته با نگاهی  ت کلاسیک فارسی، کرد. زبان این شعرها متکی بر سن  ص »مهین« استفاده میتخل  
رانه است. معتمدی همواره پیوندی زنده با فرهنگ، ادبیات و پژوهش داشت. او نگر و متفک  زنانه، درون

های ادبی نیز حضوری پررنگ داشت؛ از جمله در ، درانجمنپژوهشیهای آموزشی و در کنار فعالیت

 
یش و ز دلدار جدا« خطاب به مسعود سعد سلمان یک نفس از محنت ایام رها/  غزلی با مطلع »نشدم معتمدی 1 بود بیگانه دل از خو

 .)1353:5معتمدی، رک: (  .در دانشگاه تهران خوانده است ی دکتری را در روز دفاع از رسالهکه آن سروده 
 
 (. 33 :1353معتمدی،  مادر آورد صبا مژده که آئی به برم/ بکشی بار دگر دست نوازش به سرم ) .2
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کرد و با تواضع، نقدها و خود را قرائت میها شعرهای و انجمن ادبی گوهر که در آن 1انجمن ادبی ایران
 . (الله کاسمی، یب: دیباچه نصرت 1353)معتمدی،  پذیرفتها را میداوری

پس از بازنشستگی، بخشی از زندگی خود را به مطالعه، تحقیق و سفرهای فرهنگی اختصاص داد. او به 
معتمدی، )د و سنگاپور سفر کرد کشورهایی چون عربستان، سوریه، ترکیه، لبنان، ژاپن، فیلیپین، هن

ف، عرفان نقشبندی و ادبیات تطبیقی در ی او به تصو  علاقه .(20الله کاسمی، : مقدمه نصرت 1366
ی مولانا خالد نقشبندی نگاشت و و در خلال این سفرها، کتابی درباره  تر شدها پررنگهمین دوره 

 .ترجمه کردهای جبران خلیل جبران را ای از نامهمجموعه
های پایانی زندگی، در آسایشگاه سالمندان زندگی . در سال2گاه ازدواج نکرددخت معتمدی هیچمهین

 ی کرج به خاک سپرده شدبی سکینهپیکرش در آرامگاه بی  ؛درگذشت ۱۳۹۲سال  آبان 16در کرد و می 
 .3(72: 1382محمد جباری، )

شعر، در زمینه ترجمه و پژوهش ادبی نیز   رودندر کنار سدخت معتمدی از جمله شاعرانی است که  مهین
 .بندی کرد: شعر، ترجمه، و تحقیقات ادبیی اصلی دستهتوان در سه حوزه فعالیت داشت. آثار او را می

 های شعری.مجموعه1
  

بسیاری « منتشر شد.  ای چند از دریای اشکقطره   نخستین مجموعه شعر معتمدی است که با نام اصلی »
، از جمله آبیدر، ندای غرب و خاک خسرو به چاپ رسیده ییهاتر در روزنامهاز شعرهای این کتاب پیش

های شخصی شاعر شکل گرفته و همگی بود. مضامین مجموعه بیشتر پیرامون عشق، غم، هجران و تجربه
ه و خود شاعر نیز الله کاسمی نوشتاند. مقدمه کتاب را دکتر نصرت های سنتی سروده شدهدر قالب

ید. گفتاری افزوده است که در آن از نقش رنج، اشک و تنهایی در آفرینش شعرهایش سخن میپیش   گو
 

بیتی »آخرین دیدار« 1 را به »شمع انجمنی که خاموشی گرفت« تقدیم کرده است؛ منظور از این انجمن، ( 167 :1366معتمدی، )دو
ت  ۱۳۲۷انجمن ادبی ایران است که در سال    .محمدعلی ناصح آغاز به کار کرد و پس از درگذشت او تعطیل شدبه هم 

ید: »من همسر اختیار نکردم و با نوشتهاو خود می 2 ام که هایم زندگی کردم...در محیط زندگیم به دو یار دیرین، گل و کتاب خو گرفتهگو
یا و خموش   : سخنی چند با خوانندگان، یح(1353، معتمدی ) «هر دو غمگسار دنیای تنهایی منند؛ یکی زیبا و ناپایدار و دیگری گو

، با ۱۳۵۰کند که در سال عنوان استادی فرهیخته یاد می، از معتمدی بهاطلاعاتالامینی در یادداشتی در روزنامه میرعباس روح. 3
یان جاری ساخت؛ و از مرگ تلخ و خاموش ی دکتر معین و بدیعسخنرانی تأثیرگذار خود درباره الزمان فروزانفر، اشک از دیدگان دانشجو

مینی، »با قلم چشم و گوش اهل معنی درج گوهر . رک: میر عباس روح الاکندهای بعد با حسرت و اندوه یاد میدر سال معتمدی
 (.1394، یکشنبه تیر ماه 2183شود«، )روزنامه اطلاعات، سال بیستم، شماره می
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تر و سنجیدهتر  ، از نظر زبانی و فکری پخته«های آبیدرگلچینی از گلدومین دفتر شعری معتمدی با نام »

ل عرفانی، گذر هایی از تأم  مین پیشین، نشانهرسد. در این مجموعه، علاوه بر مضااز دفتر اول به نظر می 
این مجموعه شود. اشعار عمر، تجربه سفر، دلبستگی به کردستان و نگاه انتقادی به اجتماع نیز دیده می 

الله کاسمی نوشته شده ی این دفتر هم به قلم نصرت مقدمه  و  اندهای سنتی سروده شدهقالبهمان  در  هم  
 است. 

 هاترجمه .2
های عربی و فرانسه و ط او بر زباندخت معتمدی، تسل  ادبی مهین های برجسته در کارنامهکی از جنبهی

های صورت شعر انجام شده و در مجموعهها بهاش به ترجمه آثار ادبی بود. بخشی از این ترجمهعلاقه
الکُرد« العجم« اثر طغرایی و »لامیهالعرب« اثر شنفری، »لامیهاست. وی سه قصیده »لامیه  شدهاو منتشر  

ترجمه قصیده معروف »بانت سعاد« اثر کعب بن زهیر منتشر کرده  بااثر عرفان را به فارسی برگردانده و 
های جبران خلیل جبران به می  زیاده با عنوان  توان به ترجمه نامه از دیگر آثار او در حوزه ترجمه می   .است

اثر  کنزاللسن، و ترجمه ها و لبخندهااشکاثر می  زیاده با عنوان   1ابتسامات و دموع، کتاب  شعله کبود
ی قطعاتی ترجمههمچنین  اشاره کرد.    هاگنجینه زبانعلامه سید احمد فائز برزنجی، دانشمند کُرد، با نام  

یکتور هوگو، که در قالب مثنوی یا قطعه  از ادبیات فرانسه، از جمله اشعاری از لامارتین، آناتول فرانس و و
 . اندشده ترجمهبه فارسی 

 آثار پژوهشی .3
کتابی با عنوان نوشته است؛ از جمله  ی دانشگاهی، چندین مقاله و اثر تحقیقی نیز  به دلیل پیشینه معتمدی  

پژوهش درباره عرفای و  که حاصل سفر او به سوریه نقشی از مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او
منتشر شده و در آن به  ارمغانی که در مجله «رد سخنوران کُ »مقالاتی با عنوان  و سلسله نقشبندی است

. چند مقاله 2تو گلشن کردستانی پرداخته اس والیه کردستان ، معرفی شاعرانی چون مستوره اردلان
های پژوهش  بعضیپژوهشی دیگر نیز در نشریاتی چون قاموس، قند پارسی و یغما به چاپ رسانده است.  

هرگز به  داراشکوه  حسنات العارفینو  ءالاولیاسفینهتصحیح  و درباره مستوره اردلان کاریاو از جمله 
گیلانی،   رک: )ها اشاره شده استهای خود شاعر به آنها و گفتهنوشته، اما در دستندچاپ نرسید

 .(239: 1398و نیز نقشبندی،  150: 1401

 
 ترجمه کرده است.  ابتسامات و دموعاین اثر در اصل کتابی است از فریدریش ماکس مولر آلمانی و می  زیاده آن را به زبان عربی با نام  1
 (.1353-1352، 43و  42، )ارمغان، دوره سخنوران کُرد، ت معتمدیدخ مهینرک:  2
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 های هويت کُردی در شعر معتمدیتحليل گفتمان .4
یت کُردی در آثار او به شیوه شعر معتمدی نشان می  تحلیل گفتمانی لایه بهای چندبعدی و لایهدهد که هو

یری، های مکان محدود نمیحضور دارد. این حضور صرفاً به نام  ماند، بلکه از طریق پیوندهای تصو
یتیلماعی و زبانی به شک تاریخی، اجت انجامد. در ادامه هر یک از وجوه این گفتمان می  گیری گفتمان هو

 شود.بررسی می
یت جغرافیایی و مکانیه. 1. 4  عاطفی یمثابه صحنه و سوژهکردستان به ؛و

یت   یر طبیعی  هادر شعر معتمدی، حضور مداوم نام مکان  کُردییکی از آشکارترین نمودهای هو  و تصاو
دخت معتمدی صرفاً یک مکان جغرافیایی نیست؛ بلکه عنصری کردستان در شعر مهین؛ است کردستان

یتی، احساسی و حتی معنوی دلبستگی به طبیعت کردستان .  ست که در آثار او حضوری پررنگ دارد ا  هو
؛ نام سنندج، .غالباً با لحن عاطفی، اندوهگین یا نمادین همراه استو  است مشهوداز هر دو دفتر شاعر 

  ؛ دارند  دوگانهها در متنِ شعر نقشی این نام بارها در شعر وی آمده است؛  1آربابا  و آبیدرکوه نه، زاگرس، با
 ق. های حافظه و تعل  مثابه نشانههایی عینی برای رخدادهای شاعرانه و هم بههم به عنوان صحنه

گیری از نمادهای طبیعت، کوه زاگرس را به کوه طور و ، معتمدی با بهره «بهار سنندج» یقصیدهدر 
ی یت و آرامش است کندگاه الهی تشبیه میتجل  یرساز ؛ که برای شاعر حامل هو فقط ها نهیاین تصو

گر دلبستگی شاعر به طبیعت کردستان، بلکه بازتابی از نقش فرهنگی، تاریخی و عرفانی این اقلیم  بیان
حامل  معتمدی، کوه و دشت صرفاً توصیف طبیعی نیستند؛ آنها شعردر .ی او هستنددر ذهنیت شاعرانه

 :اندی تاریخی و معناییحافظه
 تا مگر ما را پیامی آوری از شهریارافروز بهار! / سوی کردستان گذر، باد دل

 ...در هوا بپراکند باد صبا بوی بهار /تا مشام جان نوازد عطر شاخ بیدمشک
ی  (62-61:  1366)معتمدی،    تا فروزد آتش گل بر فراز شاخسار  /گاه دوستزاگرس گردد چنان سینا تجل 

؛ از پیوند عمیق شاعر با جغرافیای زادگاهش دارد نشان    آبیدرهای  گلدوم با نام  دفتر شعری    انتخاب عنوان
بلکه مأمنی یک کوه نیست، برای مردم سنندج تنها ی آن قرار رفته است، در دامنهسنندج  که آبیدر کوه 

« را در یأس و سرخوردگی ناشی از هجران »به آبیدر غزلو میعادگاه عشق است؛ برای آسودگی و آرامش 
 :پناهی جز آبیدر ندارد  رسروده است که شاع

 جز دل خونین و غیر از کلک افسونگر ندارم چشمی تر ندارم/ ای از زندگانی غیر بهره 

 
 .کوهی در بانه 1
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 (31: 1353)معتمدی، گل به گلزار سخن از بهر آبیدر ندارم آرم دریغا /  خواستم تا بهر آبیدر گلی
بهار« که ی آن اشاره کرده های دامنهشاعر در چند غزل دیگر به آبیدر و باغ است؛ از جمله در غزل »نو

      ( 27: 1366ز دور« )معتمدی،  1»ارغوان جلوه کند خوش به امیریه
نوازش  داند که از نیخود را نای خاموش میشاعر در مثنوی »نی خموشی« که به یاد آبیدر سروده است 

 دور افتاده است:
 (.102: 1366)معتمدی، که دور از تو شد بند بندم جدا وا/من آن نای خاموشم ای همن

با این تفاوت که خورشید  شودبا برخاستن خورشید آغاز می قصاید خاقانی « مانندنثار دوست»مثنوی 
را پس از اینکه سالها از  «خوشتر از بهار»قطعه (. 87: 1366)معتمدی، خیزد از آبیدر و زاگرس برمی

ی شعر نوشته است: »چون به دامانش بازگشتم، ؛ خود شاعر در مقدمهسنندج دور بوده سروده است
 ی ذیل را سرودم«:قطعه

 کز یاد تو دیده پرگهر گشتوشتر ز بهار ای سنندج/ خ
 ی گلشنی دگر گشتمرغی که زآشیانه پرزد/دلبسته

 (.76: 1366آشیانه برگشت)معتمدی، بر بوی گلی ز گلشن تو/دانی که به 
یت پیوند میان شعر و را می  ودنسر و محلتاریخ در تمام اشعار معتمدی  آورد که به مستندسازی و تقو

دهد که مکان برای او نه نماد ادبی انتزاعی، بلکه یک واقعیت کند؛ این شیوه نشان می مکان کمک می
مکان« را دارد: مکانی  -»مادر در شعر معتمدی نقش نبنابراین، در سطح مکانی، کردستا؛ زیسته است

یتی و منشأ ی تجربهزایندهکه   است. شاعر هو
 : رباعی »به یاد بانه« ؛ از جملهچند رباعی هم در وصف زادگاهش بانه سروده است

 با مهر تو شد سرشته آب و گل من ی بانه که یاد تو نرفت از دل من/ا
 ( 179: 1353)معتمدی، بای تو منزل منرب  در دامن ا   /شودای کاش چو بگذرم ازین خانه 

)معتمدی، پندارد داند و از بهشت موعود زیباتر می بانه را »شاهد مقصود« می»بهشت موعود«  در رباعی  
م کوه آربابا یاد دامنه هب»آهنگ خوش« و در رباعی ( 180: 1353  افزایی دارد:آهنگ طرب های خر 

 هوایی دارم/چون نایم و در سینه نوایی دارم در سر ز تو ای بانه 

 
 .ی آبیدرهای دامنهنام یکی از باغ 1



 43 ----- -- دخت معتمدیگفتمان هويت کُردی در شعر مهين 

 ( 180: 1353)معتمدی، « تو/آهنگ خوش طرب فزائی دارم 1با یاد »دوکانان« و »سلیمان بگ
بیتی شعر مهین  بلندترینی زیبا« زادگاهش تقدیم کرده است، »مهر وطن« که آن را به »بانه یپیوسته دو

سبب سرودن این شعر بوده  1362در تاریخ چهارم خرداد سال است؛ حمله هوایی رژیم صدام به بانه 
  .2است

 (151-148: 1366)معتمدی،  ...بانه ای شهر پر از شور و سرور /تا که خاک تو مرا زادگه است
یت قومی و زبانی. 2. 4 یت کُردی در زبان فارسی؛ هو   بازنمایی هو

اشعار مهین به زبان فارسی است و تنها یک غزل به زبان کُردی در دفتر اول وی با عنوان »گولاله 
یستان یش، فقط به درج  شود. خود شاعر می« دیده می3کو ید »به سبب دلبستگی به زبان مادری خو گو

خواهد  ی دیگر به طبعغزلی کُردی در این کتاب اکتفا شد و اگر عمر وفا کند، بقیه در مجموعه
این غزل کُردی از  .البته هیچ گاه چاپ نشد انندگان، یح(؛سخنی چند با خو :1353)معتمدی، رسید«

الخط فارسی نوشته شده است. ها به غزل کلاسیک فارسی نزدیک است و حتی به رسمنظر زبان و ترکیب
دهد است؛ امری که نشان میت عاطفه در این شعر نسبت به اشعار فارسی معتمدی بیشتر  با این حال، شد  

 :تر تجربه کرده استتر و صریحشاعر در زبان مادری خود امکان بیان احساسات را آزادانه
 وک هورت به روی مه دا مده یی مشکین بو اسیر بونی دلم زلفت به رودا با مده/طره 

یستانم دا لالهمن گ : 1353معتمدی، )...دهم یدا ش لبلیب سبه د شیدائیمرازی  /سهی دوری توم بغکو
49-50 ) 

 اوج شیدایی شاعر در بیت پایانی غزل است:
ینی بیله بر هجرانی تو/  من مهینی بیدلم، سوتام   (50 :1353)معتمدی، پروا مده آورم، سوزم، گرم، داو

گوران را در و    «، پدر شعر نو کُردی بود4عاشق شعرهای »گورانه شعر کُردی بسیار علاقه داشت و  مهین ب
و شعر »گولی   (151:  1401گیلانی،  رک:  )   دانستپردازی از همه برتر میمیان شاعران کُرد از لحاظ خیال

یناوی« گوران را به شعر فارسی با عنوان » گل خونین «  بیتی پیوسته خو  :ترجمه کرد در قالب دو
 (125: 1366)معتمدی، بزم همسایه است پر شادی و شور  ای/گفت با دلداده زیباچهره 

 
 .های کوه آربابادامنه 1
 چاپ کرده بود. 11890خرداد همان سال در شماره  23مهین پیشتر این شعر را در روزنامه کیهان تاریخ  2
 .ی کوهستانلاله 3
 ص به »گوران« پدر شعر نو کُردی و از شاعران کردستان عراق است.( متخل  1962-1904عبدالله سلیمان )4
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ای روشن از پیوند میان زبان مادری و زبان فرهنگی غالب در آثار اوست؛ پیوندی که به این ترجمه نمونه
یتی دو  .زبانه بخشیده است شعر معتمدی هو

ردها بخشی از میراث فکری و زبانی کُ  در واقع انتقالاز عربی به فارسی  کنزاللسن و رد لامیه الکُ ترجمه 
رد« ای از مقالات با عنوان »سخنوران کُ . او در کنار شعر و ترجمه، مجموعهاستزبان به جامعه فارسی

مانند مستوره اردلان، های ادبی کردستان منتشر کرد و در معرفی چهره  یغماو  ارمغاندر مجلاتی چون 
بزرگان  و کردستانیالکلام ملکحیران سنندجی، حاوی سنندجی، الفت سنندجی، گلشن کردستانی، 

؛ از جمله در تضمین کرده است  گاهی شعر همین بزرگان را  سهمی ارزشمند داشت. در شعرهایش    دیگر
یس به آن اشاره کرده است:ناین بیت که مصراعی از حیران س   ندجی را تضمین کرده و در پانو

 (4: 1353)معتمدی، شب گیسوی تو و روز پریشانی ما  /سر این رشته دراز است و به پایان نرسد 
الدین حمدی های آبیدر شعری با عنوان »از دست رفته« در سوگ استاد برهانی گلپایان بخش مجموعه

 :استاز عالمان سنندج 
 (192: 1366)معتمدی، بار سنگین غمت پشتم شکست  /اوستاد ای سبک رفته ز دست
ی شعر فارسی، تنها در عرصهدهد که او نهدخت معتمدی نشان میی مهیندر مجموع، زندگی و کارنامه

 فارسیپیوندی میان زبان    و  نیز نقشی مؤثر ایفا کرده است  یرد بلکه در حفظ و معرفی فرهنگ و ادبیات کُ 
یت   .است کردهبرقرار  کُردیو هو

یت جمعی و . 3. 4  جامعهمثابه صدا برای شعر به؛ اجتماعیهو
شعر در چند محور  کند؛ این وجه اجتماعیمایندگی می معتمدی در شعرهایش گاهی »منِ جمعی« را ن

 بارز یهشعر مربوط به بمباران بانه نمون  ،های جمعیواکنش به فجایع و رنج؛ از جمله قابل تحلیل است
یدمی سخن دیدهآسیب جمع از عضوی عنوانبه شاعر جااین در است؛ شعر نوع این  به تبدیل شعر و گو

یتها نشان مینه سرودهشود. این گوجمعی می سند احساس و اعتراض ردی در شعر او نه کُ  دهد که هو
بیتی پیوسته  .صرفاً فردی بلکه اجتماعی و تاریخی نیز هست ، که پس از بمباران بانه «مهر وطن»ی دو

عنوان »ننگ ای عمیق و انسانی، از جنگ بهمایهزبانی ساده و صمیمی، اما درون سروده شده، شاعر با
یه دیدی زنانه، لطیبشر« یاد می گاهانه است فکند. مضمون این شعر دلبستگی به وطن، از زاو  :و آ

 ها افزودی خصم/ که غمی تازه به غمبشکند دست جفاپیشه
  (149: 1366)معتمدی، گیتی نابودی آفت جنگ که ننگ بشر است/ باد از پهنه
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ای جمعی عمل نامهمثابه سوگ بهدر واقع    شعرو   شده استمکان تبدیل به محور رنج جمعی    در این شعر،
  .کندمی 

معتمدی اغلب نقدهای اجتماعی را با زبان عرفانی  است؛ نقد اجتماعی در قالب عرفان و اخلاقگاهی 
شده عبور کند و نقدی پذیرفته  های فرهنگیدهد که از چارچوب می  کند؛ این شیوه به او امکانبیان می 

 آمده است:عنوان نمونه در یکی از غزلیات به ؛ر ارائه دهدپنهان اما مؤث  
 (46: 1366)معتمدی، ایمه در میکده پنهان شدهزاهد! نیست به خلوتگه ما رنگ ریا / ما ز خلق است ک

یر اجتماعی دانست؛ اعتراضی درونی، این گونه اشعار را می توان بیانی شاعرانه از مبارزه با تظاهر و تزو
یکرد منتقدانه چند غزل دیگردر  .ی زبان عرفاندر لفافه  :است آمده، همین رو

 (57: 1353)معتمدی، ی عشق رهید سوی میکدهزاهدان را خبر از حالت سرمستان نیست / که ندارن 
: 1353)معتمدی،  خبر از ملک هستی، همدم پیمانه بودنای خوشا رندانه عمری ساکن میخانه بودن/ بی

43)  
دک  بند »کوبرای نمونه در ترکیب بیان شده است؛ کارمحافظه دردهای جمعی با زباندر بعضی شعرها 

ید:ای به مخاطبان میاندرزگونهشاعر با لحن « 1فقیر  گو
 (186: 1353آن به که به لطف و دلنوازی/باشیم به فکر بینوایان)معتمدی، 

یت اجتماعی« را دارد: زبان آن، ص ین شعر معتمدی نقش کارکردی یک »گفتمانبنابرا  جمعی ی دا هو
 .کندمی ثبت را قوم  تاریخی یهمحرومان و حافظ

یت زنانه در . 4. 4  محتاطانه فروخوردگی و بیان و بستر فرهنگ کُردی: سکوت هو
یتی در شعر معتمدی، ترین جنبهیکی از پیچیده یت قومی و دینی    پیوند  های گفتمان هو یت زنانه با هو هو

لبستگی مادرانگی، د جای آن، حسزند؛ بهبودن حرف می صراحت از زن ا ندرت بمعتمدی بهاست. 
 مهارشده« زنانه »بیان یبیان، نشانه زند. این نوعی در شعر او موج میعاطف فروخوردگیخانه، تنهایی و 

 .گیرد اجتماعی و فرهنگی ریشه می هایمحدودیت از که است
در شعر او خبری از ستایش   ؛متداول  حضوری پررنگ دارد، اما نه به شکلمضمون عشق در شعر معتمدی  

وگوی رمانتیک نیست. عشق در نگاه او، نوعی دلبستگی درونی، ظاهری معشوق، بیان شهوانی، یا گفت

 
 (186-185: 1353دیدم به خزان که کودکی خُرد/بیچاره نه مام و نی پدر داشت...)معتمدی،  1
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که توصیف شود، در سکوت پاسخ است؛ عشقی که بیش از آن خاموش، گاه همراه با اشک، و اغلب بی
 :پردازد ن رنج دوری و تنهایی خود می جای توصیف معشوق، بیشتر به بیاشود. شاعر بهو اشارت بیان می

ینم  چنان از دوریت ای مه گدازد جان شیرینم/ که ریزد دیده بر دامان هزاران عقد پرو
 (42: 1353)معتمدی،  دانم/ طبیب دردم آید یا نیاید خود به بالینممیان آب و آتش سوختم، اما نمی

ید، اما شعرش از درون با نگاه و حساسیت صراحتاً از »زن بودن« در شعر خود نمی  هر چندمعتمدی   گو
زنانه شکل گرفته است. انزوا، دلبستگی به خانه و وطن، دلسوزی برای مردم، و فروخوردگی عاطفی در 

ر های مذهبی، ساختار فرهنگی دوران، و جایگاه اجتماعی شاعشود. ریشهبسیاری از اشعار او دیده می
یت زنانه را از او گرفتهدر مقام استاد دانشگاه، از جمله عواملی بوده  ؛ انداند که امکان بروز آشکار هو

یژه  ، نبودشوددیده میعبارت دیگر، آنچه در شعر معتمدی به یت زنانه نیست، بلکه شکل و ای از بیان هو
 .است  زنانه

یم که کند: »اگر از شراشاره می  دریای اشکشاعر در مقدمه   ح جزئیات زندگیم بگذرم، باید سربسته بگو
ی اوراق زندگیم را از هم گسسته است. از آن زمان تاکنون،  سرگذشت دردناکی دارم و ماجرائی شیرازه 

یی از جهان گسسته یش خدایی داشته باشم که جز خدایش فرمانروایی نباشد؛ از گو ام، تا در دل خو
این  : سخنی چند با خوانندگان، یز(؛1353)معتمدی،  ام«اه بردهاجتماع گریزان شده و به کنج عزلت پن

ی اوراق زندگی مهین را از هم گسسته است، ظاهراً عشقی نافرجام بوده است؛ اما نام ماجرایی که شیرازه 
شود  و یاد این معشوق در جایی نیامده است؛ زیرا یک نوع احتیاط، یا نوعی مراعات ادب در شعر  دیده می

 این بخش از دید خواننده پنهان شده است. شاعر را از بیان نام معشوق منع کرده است و پیوستهکه 
ید که نمی او درباره عشق و معشوق به شکلی سخن می ماهیت این رابطه را مشخص   ، طور قطعن به تواگو

یشتن جایگاه زن در تر درباره های دقیقداری، شعر او را از نظر فرهنگی شایسته تحلیلکرد. همین خو
بیتی »بهاری در خزان« می؛ خود شاعر نیز در مقدمهسازد ت شعر فارسی میسن   یسد به این ای که بر دو نو

یسد »بعضی از صاحبدلان خوش ذوق و نکتهکند و میموضوع اشاره می ینده ایراد گرفتهنو اند سنج بر گو
ی اشعار شود که سرایندهمعلوم نمیی من آشکار نیست، به عبارت دیگر که در اشعارم شخصیت زنانه

 .(159: 1366)معتمدی، «1ی خوب بستگی به جنسیت نداردزن است یا مرد. خود برآنم که سروده

 
بیتی تا حدی ساختار را شکسته و شعری متناسب با خواست »صاحبدلان خوش همینشاعر در  1 هنگام و شب سروده استذوق« دو

ات افشان تا به دشت سینه خواهد که پنهانی او را »سوی خلوتگه« بخواند:وقتی که »نوعروس شب، چراغ ماهتاب« برافروزد، از یار می
یسد: » در هر حال این معتمدی می ...ی اندام منامتت پیچد به ناز / پیچک لغزندهتا به سرو ق /افشان منشود / سنبل گیسوی مشک نو
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، (دریای اشک) ی خود بر دفتر نخست شعر معتمدیالله کاسمی، در مقدمهدر همین راستا، نصرت 
ید. او های تحمیلی جامعه بر زنان سخن میمحدودیتی مستقیم به خود شاعر، از بدون اشاره  گو

یسدمی  »شاید هم در ابتدا، بعضی مقتضیات اجتماعی و قیود خانوادگی و حدود مذهبی و شرایط  :نو
دار و قوی شده و نیمی بیشتر از جوامع  سیاسی این محدودیت را به وجود آورده است و بعد به مرور ریشه

 : 1353)معتمدی، به آن عطا فرموده است ممنوع و محروم ساخته است« بشری را از حقوقی که خداوند
 الله کاسمی، یا(.دیباچه نصرت 

بهب سازد که در دل یک رو میازخوانی این مقدمه در کنار شعرهای معتمدی، ما را با موقعیت شاعری رو
که آن را به شکلی نآاش را حفظ کند، بیی زنانهکوشد صدا و دغدغهکار، میساختار فرهنگی محافظه

 .آشکار بیان کند
 گيری. نتيجه5

اند یا صرفاً زنانه  شخصیای  دهد که آثار او فراتر از بیان تجربهدخت معتمدی نشان میبررسی شعر مهین
یتی در بستر ادبیات فارسی معاصر دانست. هرچند های چندلایهها را بازتابی از گفتمانتوان آن و می ی هو

ها و زبان کلاسیک فارسی سروده، اما شعر او فضایی است که در آن معتمدی شعرهای خود را در قالب
یت قومی، فرهنگی، دینی و جنسیتی حضور دارند  .عناصر هو

یت کُردی، بلکه در نخستین سطح، انتخاب زبان فارسی از سوی معتمدی نه به معنای فاصله گرفتن از هو
های فه گیری از زبان فارسی و پایبندی به مؤل  ت تاریخی و فرهنگی است. او با بهره ی یک سن  ادامه 

یت کُردی خود را در زبانی مشترک و زیبایی فراگیر بازنمایی شناختی شعر کلاسیک، توانسته است هو
ای جغرافیایی هایی چون بانه، سنندج، آبیدر، زاگرس و آربابا در اشعارش، صرفاً اشاره کند. تکرار نام مکان

یش استی فرهنگی و پیوند عاطفی شاعر با زادبوم و ریشهنیست، بلکه یادآور حافظه  .های قومی خو
ودن معتمدی در پیوند مستقیم با مسیر آموزشی  سره داشت که فارسیاز سوی دیگر، باید به این نکته توج  

زبان، دریافت دکترای زبان و ادبیات فارسی، و جایگاه علمی او قرار دارد. تحصیل در نظام آموزشی فارسی
ورزی، پژوهش ها تدریس در دانشگاه تهران، سبب شده است که زبان فارسی به ابزار اصلی اندیشهو سال

شرایطی که آموزش رسمی و دانشگاهی به زبان کُردی در ایران وجود نداشته،   و بیان ادبی او بدل شود. در 
یژه در قالبسرودن و نوشتن مستمر به این زبان، به های جدی طور طبیعی با دشواریهای کلاسیک، بهو

 
در کار گلاب و گل حکم ازلی این  :فرمایدی حافظ موافقم که مییک نمونه از شعری است که خواست آنان است؛ اما خود با عقیده

ین پرده  نشین باشدبود/ کان شاهد بازاری و
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یتی در برابر زبان مادری باشد، همراه بوده است. از این رو، انتخاب فارسی بیش از آن که انتخابی هو
 .ط استی ساختارهای آموزشی و فرهنگی مسل  یجهنت

یژه ترجمهای معتمدی، بههای ترجمهدر سطحی دیگر، فعالیت یسندگان کُرد و نشان  ی آثار شاعران و نو
ها نوعی دهد که او همواره در پی حفظ و گسترش پیوند خود با فرهنگ کُردی بوده است. این ترجمه می 

گاهانه هستند  کنش فرهنگی   فرهنگی در تاریخ ادبیات عنوان زنی روشنفکر و میانرا به  معتمدیگاه  و جایآ
 .کنندمعاصر تثبیت می

ای که نه با ای سنتی است؛ تجربهی یک زن کُرد در جامعهی زیستههمچنین شعر معتمدی بازتاب تجربه
های معنایی پنهان بیان لایهها و ها، استعاره های کلاسیک، سکوت بیان صریح و آشکار، بلکه در قالب

یشتنمی  ت داری زبانی و عاطفی سبب شده است که شعر او، در عین وفاداری به سن  شود. همین خو
 .ادبی، حامل صدایی زنانه و متفاوت باشد

یی میان چند ساحت زبانی و ی گفتدخت معتمدی عرصهتوان گفت شعر مهیندر مجموع، می وگو
یتی و عاطفی، ردی بهط، کُ ل  ن زبان فرهنگی و علمی مسعنوابه فرهنگی است: فارسی عنوان خاستگاه هو

یت کُردی و عربی به عنوان میراث دینی و عرفانی. معتمدی، هرچند به فارسی سروده و نوشته است، اما هو
های ها و دغدغهی فرهنگی، ترجمههای گوناگون آثارش حضور دارد و خود را در جغرافیا، حافظهدر لایه 

یت قومی در دل زبان مسل  دهد. از این رو، شعر او نمونهری او نشان میفک  ط  ای روشن از بازنمایی هو
یت کُردی و زبان فارسی در ادبیات معاصر ایران به دست می یری تازه از تعامل میان هو دهد؛ است و تصو

 .در آینده دارد تری را های گستردهه بیشتر است و هم ظرفیت پژوهشی توج  تعاملی که هم شایسته
 منابع

)در تاریخ و جغرافیای کردستان( به اهتمام محمد رئوف سیرالاکراد(. 1377، عبدالقادر بن رستم)یبابان
 توکلی. تهران: چاپخانه گلبانگ.

یراستار محمد ، ترجمه دکتر مهینهای زبانگنجینه(.1379)سید احمد فائز  برزنجی، دخت معتمدی، و
  .تهران: انتشارات اطلاعاتچاپ اول، ، خال

یس) یز امینی. سنندج: انتشارات شناسیمسأله کُرد: بررسی تاریخی و جامعه(.  1379بلو، ژو ، ترجمه پرو
 دانشگاه کردستان.

)رسائل خطی جبران خلیل جبران به می  زیاده(، ترجمه  ی کبودشعله(. 1379)جبران، خلیل جبران، 
 .چاپ اول، تهران: انتشارات باغ نو، دخت معتمدیدکتر مهین
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، اطلاعات .«شودبا قلم چشم و گوش اهل معنی درج گوهر می»(. 1394الامینی، میرعباس. )روح
2183. 

، تصحیح و تحشیه دکتر ع. خیامپور. اللهیتذکره حدیقه امان(. 1344رونق سنندجی، میرزا عبدالله)
 ی تاریخ و فرهنگ ایران.تبریز: انتشارات موسسه

 ، چاپ اول، سنندج: کتابچهژنانی کورد (. 1401)گیلانی، شیلان 
چاپ اول،  ،تعلیقات محمد احمدی، ترجمه و زنان نامدار کُرد(. 1382)محمد جباری، عبدالجبار 
 .سنندج: انتشارات محمدی

 . چاپ اول. تهران: امیرکبیر.دریای اشک(. 1353دخت)معتمدی، مهین
 .43-42، ارمغان «.کُرد  سخنوران»(. 1353–1352دخت. )معتمدی، مهین
 .، چاپ اول، تهران: پرتو بیانگانهقصاید سه(. 1388)دخت. معتمدی، مهین
 . چاپ اول. تهران: پاژنگ.گلهای آبیدر(. 1366دخت)معتمدی، مهین
چاپ اول، تهران: ،  نقشی از مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او(. 1368)دخت. معتمدی، مهین

 .نگژانتشارات پا
چاپ اول، ، دخت معتمدی، ترجمه دکتر مهینها و لبخندهااشک (.1368)فریدریش ماکس، مولر 

 .تهران: انتشارات وحید
ید نقشبندی،  ی دخت معتمدی«، دو فصلنامه»دین و علوم دینی در آثار دکتر مهین(. 1398)سید نو

 .1398، پاییز و زمستان 12، پیاپی  2ی کشکول، سال چهارم، شماره 
 .24(.  86)،  کیهان فرهنگی (1380.)«دخت معتمدیوگو با دکتر مهین: گفتوقتی از مولا کمک گرفتم»
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Abstract 

The poetry of Mahin-Dokht Motammedi, a Kurdish poet and scholar, 

provides a clear example of the relationship between the Persian 

language and Kurdish identity. Although she composed her poems 

within the classical forms of Persian poetry, the themes, imagery, and 
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cultural references in her work show that her poetry functions as a 

space for expressing the identity of a Kurdish woman. Using a 

discourse-oriented approach and drawing on theories of identity in 

cultural studies, this article examines how elements of Kurdish 

identity are represented in Motammedi’s poetry. 

The findings indicate that Kurdish identity in Motammedi’s poetry 

is not expressed through the Kurdish language itself, but rather 

through cultural memory, geographical references, and connections 

to the history of Kurdistan. Frequent references to places such as 

Baneh, Sanandaj, the Zagros Mountains, Abidar, and Arbaba, along 

with images of mountainous landscapes, homeland, and community, 

play a significant role in shaping a sense of collective identity in her 

poems. Although Motammedi wrote primarily in Persian, her 

attachment to her mother tongue is also evident. She composed a 

single Kurdish ghazal titled Golaleh-e Kouyestan and, in the 

introduction to her first collection, promised to publish a volume of 

Kurdish poems—a project that was never realized. Her interest in 

Kurdish culture and literature is further reflected in her translations, 

including the well-known poem “The Bloody Flower” by Abdulla 

Goran, as well as Persian translations of Arabic works by Kurdish 

poets and scholars, such as Lamiat al-Kurd by Irfan and Kanz al-

Lesan by Allama Sayyid Ahmad Faiz Barzanji. In addition, her series 

of articles on Kurdish poets published in journals such as Armaghan 

underscores her role as a scholar deeply engaged with Kurdish 

cultural identity. 

Keywords: Kurdish identity; Persian language; cultural discourse; 

women’s literature; Mahin-Dokht Motammedi. 

 


